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حافظ
حافظ! هر آن که عشق نورزيد و وصل خواست

احرام طوف کعبه  دل بی وضو ببست

عکس خانه

 قوی سياه

تصوری که همه ما از »قو« داریم، یک پرنده زیبا و ســفید 
است که با طمأنینه در رودخانه شــنا می کند. اما برخلاف 
انتظارمان، همانطور که در این عکس هم مشاهده می کنید، 
قوی سیاه هم وجود دارد و  جالب اســت بدانید که این یک 
پدیده نادر اســت؛ آنقدر که نظریه ای با نام »قوی ســیاه« 
وجود دارد که به ریسک های خاصی اشاره دارد که احتمال 
وقوع آنها بسیار کم اســت، آنقدر کم که حتی ممکن است 
غیرقابل پیش بینی و شناســایی باشند. بنابراین عکاس این 
عکس، آدم خوش شانسی بوده که توانسته قوی سیاه را ببیند.

قدیم ها مــردم می گفتند درخت و 
میوه  انار نیرویــی جادویی و رمزوار 
دارد؛ میوه ای که همه دانه هایش را 
باید خورد چون یک دانه بهشــتی دارد. برخی هم به تک 
درخت انار رسته بر سر تپه ها و کوه ها دخیل می بستند که 
برایشان نشانه ای از وحدت و ذات الهی بود. این سرسبزی و 
سرزندگی درخت انار به این میوه تقدس می داد، پردانگی 

انار هم نماد برکت و باروری بود.
مهرشاد کاظمی، تهرانشــناس درباره این باورها می گوید: 
خاستگاه انار سرزمین ایران و انار در دین زرتشت مقدس 
است. برَسَم در این آیین باید از چوب انار باشد تا برای به هم 
زدن آتش مقدس استفاده شود. ماهی و درخت انار هم هر 
دو مظهر آب و فراوانی هستند. تهران انار ندارد.... حالا انار 
ندارد اما در گذشته نه تنها انار داشته که اصلا نشانه این شهر 
بوده است و شاهدش هم آنچه در متون کهن آمده است. این 
تهرانشناس از گره خوردن نام تهران با انار می گوید چون در 
قدیمی ترین نوشته هایی که در وصف تهران آمده، انار این 
شهر را توصیف کردند. در فارسنامه ابن بلخی که قدمت آن 
به قرن ششم می رسد، یعنی تقریبا هزار سال پیش در وصف 
تهران آمده است: »همه میوه های آنجا به غایت نیکوست، 
خاصه انار...« یک قرن بعد ذکریــای قزوینی در آثار البلاد 
و اخبار العباد نوشته اســت: میوه های تهران همه فراوان و 
بسیار نیکوست به ویژه انار که در هیچ کجای دنیا مانند آن 
یافت نمی شــود. حالا دیگر در تهران انار به عمل نمی آید. 
البته به گفته مهرشــاد کاظمی انار محمودآباد فیروزکوه 
یکی از بهترین انارهای ایران را دارد. امــا خود تهران نه... 
کلا در گذشــته میوه هایی مثل خرمالو و توت و شاتوت و 
گردوی تهران بســیار خوب بوده اما حالا احتمالا به دلایل 
محیط زیستی میوه های خوبی به ثمر نمی رسد، اما روزگاری 
تهران اصلا باغ شهر بود. مهرشاد کاظمی اشاره می کند که 
وقتی تهران باغ شهر بود، انارستان های زیادی داشت. درواقع 
در هر باغی بخشی به نام انارستان بود. الان هم در باغ ایرانی 

بخشی را به انارستان اختصاص دادند.
حالا خبری از انارستان نیست اما محله هایی هستند هنور 
که اسم شون با خیال انار تهران گره خورده است و مهرشاد 
کاظمی از آنها نام می برد: تنها نشانه های انار تهران در نام 
محله ها و کوچه هاست. مثل نارمک که نار همان انار است. در 
عودلاجان، محله امامزاده یحیی هم کوچه ای به نام باغ اناری 
داریم. همینطور کن، سه راه سلسبیل، باغ اناری تهرانپارس، 

روستای نارون و...
آمدن انار نوید پاییز است، آن هم با آن آب انارفروش هایی 
که گرچه دیگر فقط آب انار ندارند، اما این فصل دســتگاه 
آب انارگیری حســابی جلوی مغازه ها خودنمایی می کند؛ 
دستگاهی ساده که قبلا در خانه برخی مردم بود و کارشان 
آب انار گرفتن. البته جز میوه و چوب این درخت، پوست انار 
هم خیر و برکت داشت؛ مهرشاد کاظمی می گوید انارکوبی 
برای گرفتن عصاره انار و استفاده در رنگرزی یکی از مشاغل 
تهران قدیم بود. این سال ها گاهی ســر در خانه ای یا کنج 
دیواری شاخه  درخت انار را می بینیم با شکوفه های نارنجی 
و پرچم های زرد که به ســختی صبوری می کنند در این 
اقلیم و تاب می آورند روزگار ناخوش را؛ حتی وقتی می دانند 
تنها برخی شان می شوند انار، آن  هم انار بچه ای که نارس از 
شــاخ درخت می افتد اما ادامه می دهد تا خاطره روزهایی 
را زنده نگه دارد که »انارســتان« نگین سرخ و نارنجی هر 

محله ای بود.

 راز سرخ انارستان های
 گمشده تهران 

لیلا باقری

گرینویچ

با اسکن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

گرینویچ

امتحان های میان نیمسال 
بچه هــا تمام  شــده بود و 
سر کلاس در حال تحلیل 
آزمون ها بودیم. برخی از بچه هــا، مغرور از نمره های 
خوبشــان، پرفیس و افاده  بودند و گروهی هم مغموم 
از کاشــته های زرد و پلاســیده و بی رنگ و رویشان. 
یاد کلاس خوشنویســی دوره نوجوانی ام افتادم، آن 
روزهایی که اســتاد خوشــنویس سرمشقی می داد و 
یک هفته تمام فرصت داشــتم با عین و شین و قاف 
کلنجار بروم و بــا عشــق »ادب آداب دارد« را تحریر 
کنم. به بچه ها گفتم خوب به یاد دارم وقتی در خانه و 
از سر صبر تمرین خوشنویسی می کردم، چنان روی 
کشیده های سین و شین ســوار می شدم و لای قوس 
لام و میم می چرخیدم که یکهــو به  خودم می آمدم و 
می دیدم که از تمرین های حساب و هندسه جا مانده ام. 
و هر روز آن قدر تمرین می کردم که روز برپایی کلاس 
خیال می کردم استاد امیرخانی شده ام و تا استاد مشقم 
را می بیند، برایم کف و جیغ و هورا می کشد و مرا روی 
سر خود، آنجا که صاف و ساده بود، جا می دهد و از فردا 
من مشــق بچه ها را خط می زنم و برایشان سرمشق 

می نویسم.
اما وقتی فردا می شــد و شــاهکارم را با تبختر نشان 
اســتاد می دادم، او پوزخندی می زد و آن قدر مشقم 
را خط خطی می کرد ، به کج و راســتی های الف هایم 
گیر می داد و آنها را چپ و راســت می کرد که از حال 
می رفتم و تلو خــوران و ناامید راهی خانه می شــدم. 
اما از همان شــب، وقتــی دوباره خانه می رســیدم و 
قلم به دست می شــدم، دوباره خاء و واو و راء و شین را 
چنان می نوشتم که بار دیگر خورشید قلبم می تابید و 
دوباره مرا تا روز برپایی کلاس، استاد امیرخانی می کرد. 
به بچه ها گفتم که خلاصه تا برایتــان افُتی درنگیرد، 
خیزی هم پیش نمی آید و تا زمین نخورید، هوایی هم 

برای نفس  کشیدن پیدا نخواهید کرد.
در میانه کلاس، حواسم به بچه ها هم بود و البته چون 
حرف حســاب می زدم، بچه ها همه وجودشان گوش 
شــده بود و با تمرکز به پند و نصیحت های من گوش 
فرامی دادند. سعیدخان پندآموز دستش را بلند کرد تا 
حرفی بزند. خوشحال شدم که بچه ها هم می خواهند 
در بحث مشارکت کنند و از تجربه های ریز و درشتشان 
از شکست ها و پیروزی ها بگویند. با اشتیاق و لبخند از او 
خواهش کردم سخن بگوید. از جایش بلند شد و گفت: 
آقا... راستی، هشتم آذر، سالروز آن گل قشنگ خداداد 

به استرالیا هم هست...
دیگر صدای پندآموز را نمی شنیدم. او حتما حرف های 
قشــنگ دیگری درباره پاس علی دایی و حرکت بدن 
خداداد و شــادی مردم بعد از صعود تیم ملی می زد، 
اما با آن آب یخی که پندآموز روی سرم ریخت، حتی 

نمی توانستم روی پاهایم بایستم.

خط خطی

معلم ها سر کلاس خيلی حرف می زنند و روزنامه نگارهادر 
روزنامه قلم و حالا ترکيبش، همين می شود که می خوانيد. 
اينها برگی از يادداشت های روزانه يک معلم ساده است و 

يک روزنامه نگار خط خطی.

سیدسروش طباطبایی پور

کلاس خوشنويسی 

گرینویچگرینویچ

ازجمله محبوب ترین جشــنواره های تایلند، جشــن 
»لوی کراتونگ« است که هر ساله در یکی از روزهای  
ماه نوامبر و همزمــان با روز  ماه کامل  مــاه دوازدهم 
سال قمری تایلند برگزار می شــود. »لوی« به معنی 
شــناورکردن اســت و »کراتونگ« به معنی قایقی به 
شکل نیلوفر آبی و معمولا ساخته شــده از برگ موز. 
رسم است در این جشن، مردم تایلند برای ادای دین 
و تشکر از الهه آب ها، کلک های پوشیده از عود و شمع 
و گل هایشان را در آب شناور می کنند و تمام زشتی ها 
و کینه ها را از خود دور می سازند. جشن امسال هم در 

بانکوک، پایتخت تایلند برگزار شد.

جشنواره پاييزی در تايلند

برای ما که د  ر تهران ساکنيم، گرد  شگری خلاصه می شود   
د  ر سفر به شمال يا نهايتا يک شــهر و استانی که طبيعت 
زيبا و جاذبه های گرد  شگری زياد  ی د  اشــته باشد  . کمتر 
پيش می آيد   که شال و کلاه کنيم و به قصد   گرد  ش برويم جاذبه های گرد  شگری 
همين تهران خود  مان را تماشا کنيم. تهران برای ما شد  ه خيابان های شلوغ و 
پرترافيک و آسمان غبار گرفته و نهايتا هم تفريحات مان د  ر اين شهر د  رند  شت 
د  ر کافه ها و رستوران ها خلاصه می شود، اما واقعيت اين است که اين کلانشهر 
د  يد  نی، به عنوان يکی از مد  رن ترين شهرهای ايران، بناهای تاريخی، جاذبه های 
گرد  شگری و مکان های تفريحی و هيجان انگيز بسياری د  ارد  . همه اينها را د  ر 

وصف گرد  شــگرپذير بود  ن تهران گفتيم که بگوييم يکی از همين مکان های 
گردشگری که می توانيد چند ســاعتی را در آنجا غرق طبيعت شگفت انگيز 
پاييزی شويد، باغ گياه شناسی است؛ باغی که در محيط آرامش بخش و زيبای 
آن، ضمن گشت وگذار و تفريح با انواع گل ها و گياهان بومی ايران و جهان آشنا 
می شويد. اين باغ بزرگ ترين باغ گياه شناسی خاورميانه و يکی از 10باغ برتر دنيا 
محسوب می شود که در مراتع پارك چيتگر در غرب تهران احداث شده است. 
همين آخر هفته می توانيد همراه با خانواده به اين باغ زيبا برويد و چند ساعتی را 
خوش بگذرانيد که مطمئناازورود  به باغ شگفت زده می شويد. برای اينکه بيشتر 

با باغ گياه شناسی آشنا شويد اين مطلب را تا انتها بخوانيد. 

فاطمه عباسی

پاییز جهان در غرب تهران 
 باغ گياه شناسی که پوشش های قاره های مختلف جهان در آن باز سازی شده
 در اين فصل از سال يکی از بهترين مقاصد گردش های يک روزه پايتخت است

 بخش پرورش گياهان دارويی در باغ ملی گياه شناســی 
ايران حدود 5هکتار وســعت دارد. اين بخش به عنوان 
مرکزی برای انجام آزمايش های گياهی متنوع و پرورش 

گونه های گياهی بومی و غيربومی فعاليت می کند.

 در اين باغ 8کلکســيون و باغ هــای تخصصی درباره 
موضوعات آموزشی و نمايشــی، باغ های سيستماتيک، 
آربراتوم، گياهان دارويــی و صنعتی، باغ های صخره ای و 

زينتی نيز وجود دارد.

 رويشگاه گياهان گلخانه ای جنوب ايران همانطور که از 
نامش پيداست فضايی اختصاصی برای گونه های گياهی 
است که در منطقه جنوب کشور رشد می کنند. برای نمايش 
اين گونه های گياهی، گلخانه ای احداث شــده که شرايط 

مناسبی را برای رشد آنها فراهم کرده است.

 در اين باغ اقليم های جهانی هم وجود دارد؛ ازجمله اقليم و 
گياهان سرزمين های چين و ژاپن، هيماليا، قفقاز، آمريکا ، 

سيبری و باغ های اروپايی

بخش ناحيه خزر از باغ ملی گياه شناسی برای کسانی است 
که از آلودگی های صوتی و زيست محيطی شهر تهران به 
تنگ آمده اند و برای مدت کوتاهی هم که شــده دوست 
دارند در دل طبيعت زيبای شمال به استراحت بپردازند. 
چرا طبيعت شمال؟ زيرا اين مکان نه تنها از پوشش گياهی 
ناحيه خزر تشکيل شده، بلکه برای پرورش بهتر گياهان، 

خاك شمال نيز به اين مکان افزوده شده است.

 آربراتوم که بخش بسيار پرطرفداری در باغ گياه شناسی 
محسوب می شود، يک منطقه تخصصی است که به کشت و 
رشد انواع مختلف گياهان چوبی اختصاص داده شده است. 
يکی از جاذبه های کليدی در اين قسمت از باغ، وجود دو 

درياچه وسيع است.

 در باغ گياه شناسی ملی ايران 64گونه درخت و درختچه 
از حوزه های هيرکانی و 240گونه از سرزمين البرز، 42گونه 
چوبی و 30گونه علفی از اقليم زاگرس به همراه 23مجموعه 
گياهی متنوع و 40گونه گياهی از بومی های کويری و بيابانی 

نگهداری می شود.

 باغ ميوه بومی بخشی از رويشــگاه های ايرانی است که 
در منطقه خاصی از باغ گياه شناسی واقع شده است. اين 
قسمت از باغ، درست مطابق نام خود، مجموعه ای از تمام 

درختان ميوه ای است که در ايران يافت می شود.

باغ سيســتماتيک يکی از وســيع ترين بخش های باغ 
گياه شناسی است که مجموعه ای متنوع از گونه های درختی 
را با شکل های مهندسی شــده در خود جای داده است و 

چشم اندازی جذاب دارد.

 اين باغ در 8کلکسيون و باغ های متنوع طراحی 
شده و رويشگاه های ايرانی و خارجی و 3000گونه 
درخت، درختچه و گل در آن وجود دارد، البته باغ 
گياه شناسی علاوه بر گونه های مختلف گل و گياه، 

دو آبشار، رودخانه، جويبار و 6درياچه نيز دارد.
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این باغ بزرگ ترین باغ 
 گیاه شناسی خاورمیانه و یکی از

 ۱۰  باغ برتر دنیا محسوب می شود


